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 مغز اجتماعى-52

فراموش شده ها 3

 پرنده آبی

پس از دوران روشــنگری در اروپــای قرن هجدهم، 
غلبــه دوگانه پنداری (دوآلیســم) دکارتــی که ماهیت 
جســمانیت را از ذهنیت جدا می دانست، باعث شد که 
علم پزشکی جدید بدن انسان را مانند ماشینی با اجزایی 
قابل تعمیــر و تعویض بداند تا بتواند پیشــرفت کند. با 
وجود پیشــرفت های شگفت انگیز در شــناخت کارکرد 
اعضای بدن در نتیجه چنین رویکردی، عوارض این شقاق 
در قرن های بعدی موجب جدایی و شکاف معرفتی بین 
روان شناسی، روان پزشکی و بیماري های مغز و اعصاب 
شد. همین مهم باعث مشــکلاتی در شناخت یکپارچه 
و وحدت یافتــه تن و جان یا مغز و ذهن شــد که تاکنون 
ادامــه دارد. یکی از جنبه های مهم این پدیده را می توان 
در مشــکلات حرفه پرستاری از بدو شــکل گیری آن در 
طب بیمارســتانی در انگلســتان قرن نوزدهم  پیگیری 
کــرد. فلورانس نایتینگل کــه در دوران جنگ کریمه به 
عنوان «بانوی با چراغ» در جبهه های جنگ معروف شده 
بود، در بیمارستان ســنت توماس لندن اولین تشکیلات 
بــرای آموزش پرســتاری مدرن غیرمذهبــی را به وجود 
آورد. قبل از آن، پرســتاران، زنان نیکوکار زاهدی به شمار 
می آمدند کــه به خاطر اعتقادات مذهبــی خود و برای 
آمرزش و ثــواب، بدون آموزش و مواجب به خدمت به 
بیماران همت می گماشتند. با پدیدآمدن حرفه پرستاری 
در طب بیمارســتانی، در جامعه طبقاتی سرمایه داری، 
دوگانه پنداری (دوآلیسم) دکارتی به صورت شقاق بین 
«درمان» و «تیمــار» رخ می نمایاند. نقش درمان که کار 
اصلی و محوری به حساب می آید، به عهده پزشک و کار 
تیمار به عهده پرستار است که شغلی زنانه و کم مواجب 
به شمار می آید. کار پزشک که درمان است، نیاز به دانش 
وسیع تری از شناخت اجزای آناتومیک و فیزیولوژیک بدن 
و اختلالات آن در بیماری ها و درمان آنها دارد، برجسته تر 

و ممتازتر و ارزش مدار محسوب می شود و با پوزیتیویسم 
یــا اثبات گرایی علمی حاکم خوانایی بیشــتری دارد. کار 
پرستاری که بنیاد شــهودی و عاطفی دارد و مهارت در 
تیمارکــردن می طلبد و مهربانــی فداکارانه، آرامش در 
تنــش می خواهــد، کاری کیفی و غیرقابــل اندازه گیری 
و ارزش گذاری پوزیتیویســتی اســت. بنابراین به مرور در 
طب بیمارســتانی جوامع طبقاتی موجود، بین پزشک و 
پرســتار نوعی رابطه فرادستی و فرودستی پیدا و تثبیت 
می شــود. دوره آموزشی پرســتاری کوتاه تر و از حقوق 
استخدامی کمتری برخوردار می شود. این رویه براساس 
این پیش فرض حاکم استوار است که اصولا پرداختن به 
هیجانات و عواطف و مهارت یابی در آنها، کاری زنانه در 
ردیف پست تری نسبت به مهارت یابی در زمینه پزشکی 
قرار دارد که عقل و منطق می طلبد. در اوایل قرن بیستم 
تا بعد از جنگ های جهانی، پرســتاران اغلب از فرزندان 

طبقه کارگر بودند.
 پس از این دوران نیز تنش در میان حرفه پرســتاری 
بالا گرفــت و اســتراتژی کاهــش هزینه و فشــار بازار 
ســرمایه داری در بیمارستان ها، کمک پرســتارانی را که 
از تحصیلات پرســتاری کمتری برخوردار بودند، در کنار 
پرســتارها قرار داد. این وضعیت موجب به وجودآمدن 
سلســله مراتب و نابرابــری شــغلی در درون حرفــه 
پرستاری شــد. در چند دهه آخرین قرن بیستم در تداوم 
دوشقه شدن ســلامت (درمان-تیمار) در بیمارستان ها، 
قدرت علمی در درمان پزشکی براساس مدل بیومدیکال 
رایج، در دست پزشکان بود. پرستاران برای اظهار قدرت 
و مانــدن در بــازار رقابت، مؤسســات علــوم تیماری یا 
مراقبتی را به وجود آوردند. تشکیلات آموزشی پرستاری 
در جســت وجوی بنیاد فلســفی برای فعالیت خود به 
پدیدارشناســی رو آورد و در میان انواع پدیدارشناســی 
و اصالــت وجود (اگزیستانسیالیســم)، نظریات موریس 
مرلوپونتی، فیلســوف برجسته فرانســوی، مورد توجه 
ویژه قرار گرفت زیرا با اینکه هایدگر و ســارتر به اهمیت 
مرکزیــت هیجــان و عواطــف در وجود انســانی تأکید 
داشته اند، مرلوپونتی برخلاف این بزرگان، پدیدارشناسی 

را به سوی علم هدایت می کرد و به تن مرجعیت می داد 
و بدن زنده را خاســتگاه معنا می دانســت. جالب اینکه 
نظریــات مرلوپونتی نوعــی رد انتقــادی دوگانه پنداری 
(دوآلیســم) دکارتی بــود و از این بابــت اثبات گرایی و 
یقین پنداری (پوزیتیویســم) علمــی را مورد مذمت قرار 
مــی داد. یافته های تکان دهنــده در علــم مغزپژوهی 
امروز و علوم شــناختی وابسته به آن نشان می دهد که 
چگونه مغز، محور پیوستار تن و جان، بدن و ذهن است 
که دوگانه پنــداری دکارتی را از نظر علمی رد می کند. از 
طرف دیگــر، پژوهش ها دال بر اهمیت محوری هیجان 
و عواطــف در فعالیت عالی مغــز در تکامل یافته ترین 
بخش های کورتکس (قشر خاکســتری) و نقش آن در 

اجتماعی شدن انسان است.
 بــا وجود این یافته های مهم، علم پزشــکی نیز باید 
تأکیــد را از روی تن به عنوان مجموعــه ای مکانیکی و 
ماشــینی بردارد و به تن زنده معناساز دید توجه داشته 
باشد؛ تنی که هم می تواند موضوع مورد شناسایی (ابژه) 
و هم فاعل شناسا (سوژه) قصدمند باشد. پزشکی امروز 
 باید به هر دو روی این ســکه توجه داشته باشد. بنابراین 
پزشکی متحول براساس یافته های مغزپژوهی جدید باید 
نگاهی گســترده، از جز بــه کل و از کل به جز، از ابژه به 
ســوژه و از ســوژه به ابژه، برای کشف همه ابعاد وجود 
انسانی داشته باشــد. در چنین نوع پزشــکی یگانه نگر 
و فارغ از دوآلیســم دکارتی، تیمارکــردن نیز خود راهی 
درمانی مؤثر برای به کارگیری مکانیســم های شفابخش 
بدن همچون دســتگاه دفاعی، هیجانی، عاطفی بدن و 
عوامل تأثیرگذار فرهنگی اجتماعی می شــود. براساس 
این پیش فرض، حرفه پرســتاری به هیچ وجــه نباید در 
دوگانگی و تناقض با حرفه پزشکی متحول امروزین قرار 
گیرد، بلکه  باید در کنار آن و در شــرایطی برابر، به دنبال 
هدفی مشترک باشد. اما در بافت اجتماعی و اقتصادی 
فعلی جهان، با مدل پزشکی در تابعیت از دوگانگی تن 
و ذهن، وجود مراتب طبقاتی فرادســتی و فرودســتی و 
برتری جنسیتی، غلبه رقابت تصنعی با هدف سودجویی، 
رسیدن به چنین ایدئالی دور از دسترس به نظر می رسد.

هلیــا آبــادی:  تقاطع طالقانــی با خیابــان ولیعصر، 
مجتمع نور اســت و پلاکاردی که بر ســردر آن نوشته 
است: کاســبان پلاسکو در این مکان مســتقر هستند. 
یکی، دو ســال قبل ایــن مجموعه خالی بــود و چند 
مغازه لوازم الکترونیکی در آن مســتقر بود و البته یک 
فروشــگاه بزرگ جانبو که کلی از لباس های اسقاطی 
خارجــی را مــی آورد و ارزان می فروخــت کــه مدت 
زیادی ماندگار نشــد. انتظار دارید وارد یک فضای پر از 
ســروصدا و شلوغ مثل پلاسکو شــوید که از هر طرف 
آن جوش وخروشــی برپا باشد. مشتریان بیایند و بروند 
و اکثر مغازه های کوچک لبالب از لباس باشــد و اصلا 
روی خوشی به مشتری های گذری نشان ندهند. انتظار 
دارید شکل شــیک تری از پلاســکو را ببینید. احساس 
می کنید حالا در این فضای بزرگ تر حق بیشــتری برای 
انتخــاب لباس هایــی را دارید که قبل تر به ســختی و 
در شلوغی می توانســتید ببینید یا به سراغشان بروید. 
فکــر می کنید که حــالا در این فضای مــدرن مجتمع 
که سال های ســال خالی افتاده بــود، اتفاقی بزرگ رخ 
داده اســت. راحت می توانید مجموعــه ای از بهترین 
تولیــدات ایرانــی را در اختیــار داشــته باشــید. فکر 
می کنید می توانید به نوجوانتــان یا فرزندتان که مدام 
از برندهای خارجی مثال می آورد و درگیر نام ونشــان 
آنهاســت، نمونه موفق پوشاک و لباس ایرانی را نشان 
دهید، اما وقتی وارد می شــوید قطعــا جا می خورید. 
هنوز بیشــتر مغازه ها خالی اســت. با فاصلــه زیاد از 
هم مغازه هایی هســتند که پوشــاک خــود را عرضه 
کرده اند. چندتا هســتند که دکورهایشــان را چیده اند 
و عــده ای دیگر محصولات خود را دسته دســته برای 
عمده فروشی قرار داده اند. حتی اگر تحلیلگر اقتصادی 
نباشــید، حتی اگــر از نزدیــک هم در جریــان فضای 
اقتصادی نباشید، برایتان مشخص می شود که فاجعه 
پلاســکو همچنان ادامه دارد. کافی است سر صحبت 
را بــاز کنید، چند نکته را متوجه می شــوید بیش از ۵۰ 
درصد از کســبه نتوانستند این شــرایط سخت را ادامه 
دهند. این راکه یک عده به کار در اسنپ روی آورده اند 
یا اینکه حتی مجبور به مهاجرت شــده اند، درمی یابید. 
وقت اســت که باور می کنید توان ادامه شرایط سخت 

چندان آســان نبوده و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد توانســتند 
در شــغل خودشان بمانند. اینکه برای مقاوم سازی آن 
پنج طبقه باقی مانده دوندگی های بسیاری انجام شده 
و هنوز به نتیجه نرســیده اســت. به خوبی درمی یابید 
که به نظر می رسد بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان 
مغازه در پلاســکو از نظر شــغلی نابود شــده اند و از 
نظــر مالی تحت مضیقه فراوان هســتند. ســوختن و 
آتش ســوزی پلاسکو زندگی بســیاری را نیز سوزانده و 
این آتش همچنان بر جــان آن خانواده ها باقی مانده 
است. سالگرد درگذشت کشته شــدگان پلاسکو برگزار 
شد و رســانه ها از این مراسم گزارش های متعددی را 
منتشــر کردند. نکته هایی که کاســبان پلاسکو مطرح 
کردند قطعا به ســادگی نباید از کنارش عبور کرد و این 

سؤالات مطرح است: 
 دولت چقدر به وعده هایی که داده بود عمل کرد؟ �
  بــرای کارگرانی کــه بی کار شــدند چــه تدبیری  �

اندیشیده شد؟
 حتی کسبه پلاسکو هم مجبور شده اند در پیک های  �

موتوری و تاکسی های اینترنتی مشغول کار شوند. چرا 
رویکرد حمایتی وجود نداشت؟

  هرچند بنیاد مســتضعفان قول داده دو سال پس  �
از دریافت پروانه ســاخت آنجا را بســازد چقدر در این 

راه مصمم است؟
 چــرا ســعی نشــد بــه شــایعه هایی در زمینــه  �

عمدی بودن این آتش ســوزی پاســخ داده شــود؟ از 
فنســی که برای سفارت ترکیه کشیده شد، تا زنده بودن 
تعدادی از افراد در زیرزمین پلاسکو یا حتی تعداد زیاد 
کشته شده ها؛ شایعه هایی که تا مدت ها وجود داشت و 

قلب و روح را می خراشید.
 روزنامه ایران گزارش داده است قرار بود تسهیلاتی  �

پرداخت کنند کــه تنها پنج درصد از افــراد موفق به 
دریافت تســهیلات ۳۰۰ میلیونی بــا کارمزد ۱۸ درصد 
شــده اند. طبق آماری که در جلســه فرمانداری داده 
شــده، از ۲۵۰ نفر از کســبه که متقاضــی دریافت این 
تسهیلات بودند، تنها ۳۴ نفر موفق به اخذ آن شده اند، 
این تنها کمک دولت به کســبه محسوب شد که البته 
این قدر شــرایط ســنگینی هم دارد که تنها کســبه ای 

که شــرایط دریافت آن، اعم از وثیقه ســنگین ملکی، 
اعتبارســنجی حســاب، نداشتن چک برگشــتی و... را 
دارا بودند موفق به دریافت این تســهیلات شــده اند و 
آن وقت این ســؤال پیش می آید که چرا باید شــرایط 
دریافت وام برای کســانی که زندگی شان در چندثانیه 
بر باد رفته اســت، چنین سخت باشــد که نتوانند وام 

بگیرند. 
 این ســؤال هم مطرح است که آیا برای کاسبی که  �

به دلیل آتش ســوزی ملک و اموالــش از بین می رود 
نباید تسهیلاتی در نظر گرفت؟

  قرار بود امســال هم ســال حمایت از تولید ملی  �
باشــد، چه تســهیلاتی در اختیار کســبه و کارگاه های 

پلاسکو قرار گرفت. 
فیلم «چهارراه اســتانبول» شــاید یکــی از آثاری 
اســت که در آن به فاجعه پلاسکو پرداخته شده؛ رنج 
بازماندگان و درد ازدســت دادگان و کاســبان پلاسکو. 
یک شــاهد مانــدگار از فضایی که در دی ماه دو ســال 
پیش بســیاری از مردم تهران با دیدن صحنه مستقیم 
فروریختن پلاســکو تجربه کرده اند. چندروز اســت که 
عکســی از چادر زلزلــه زدگان در شــهر ثلاث باباجانی 
بــه نقل از دکتــر فاضل الیاســی، مدیر دفتــر انجمن 
جامعه شناســی ایــران، در مناطــق زلزلــه زده باعث 
شده است بســیاری اشــک بریزند. اطراف ما اتفاقات 
وحشــتناک پایان نمی گیرد. همه مصیبت ها به نوعی 
فراموش می شوند و جبران نمی شوند. آدم ها می مانند 
بــا دردها و غم ها و رنج هایشــان. دولت یا مســئولان 
رســیدگی به حادثــه هم ماننــد مردم هســتند، زود 
فراموش می کنند، درحالی که وظیفه شان پیگیری کردن 
اســت، فرقی ندارد که پلاسکو باشد یا زلزله کرمانشاه. 
فرقی ندارد بوی بد تهران باشد یا مثلا دستگیری مادر 
و فرار بچه شش ســاله به کوه و بعد پیداشــدن جسد 
کــودک. همــه اینها مصیبت هایی اســت کــه زود در 
حال فراموشی اســت، شاید تعداد مشــکلاتمان زیاد 
اســت یا اتفاقات دردناکمان هرروزه اســت، اما آیا این 
دلیل موجهی اســت؟ چرا با تمام این حوادث دردناک 
به ندرت خبری را می توان یافت که درباره پیشگیری از 

چنین حوادثی باشد.

۱۰ سال جنگ، ویراني، رنج و در دو هشتگ
در روزهــاي اخیر هشــتگ هایی در شــبکه هاي 
اجتماعي سراســر دنیــا و از جمله در ایــران، میان 
کاربران رســانه هاي اجتماعي بســیار مورد استفاده 
قرار گرفته اســت؛ از جــواد ظریف تا مــردم عادي. 
به گزارش خبرگزاري الجزیره، این هشــتگ مي تواند 
نابودي بســیاري از کشــورهاي خاورمیانه را جلوي 
چشــم ها بیاورد. دو هشتگ YearChallenge 10# و
 GlowUpChallenge# در چند روز گذشته به سرعت 
در رسانه هاي اجتماعي پراکنده شده اند و میلیون ها 
نفر عکس هاي امروزشــان را در کنار آنچه یک دهه 
پیش بوده اند، به اشــتراک گذاشــته اند. بســیاري به 
چشــم یک تفریح بــه آن نگاه مي کننــد، اما عده اي 
از کاربــران توییتر، فیس بوک و اینســتاگرام نیز از آن 
بــراي بیان مســائلي که به نظرشــان مهــم مي آید، 

اســتفاده مي کننــد. هــدف از این هشــتگ ها، در اصل 
نمایش تخریب هاي انجام شده ازسوی دولت هاي عرب 
و قدرت هاي خارجي در چندین کشور خاورمیانه از زمان 
بهار عربي در ســال ۲۰۱۱ تاکنون بوده اســت. ملت هاي 
کشــورهاي عربي پس از اعتراضاتــي که علیه رژیم هاي 
اقتدارگــرا در تونس، مصر، لیبي، ســوریه و یمن رخ داد، 
با نتایج متفاوتي روبه رو شدند. در حالي که دولت تونس 
از افتادن به ورطه درگیري پرهیز کرد، شــورش در لیبي، 
ســوریه و یمن به خشــونت و جنگ داخلي منجر شد و 
قدرت هــاي اروپایي و غربي به کنشــگران اصلي تبدیل 
شــدند.هزاران تصویر به اشتراک گذاشته شــده در شبکه 
اجتماعي نشــان دهنده تخریب هاي ناشي از جنگ است 
و چندین کاربر نیز ویراني در ســوریه از زمان حمله علیه 
داعش را به تصویر کشیده اند. حزب کمونیست آمریکاي 
ANTICONQUIS- لاتین و کارائیب در تبعید موسوم به

TA تصویــري از لیبي را با عنــوان قبل و بعد از «تهاجم 
امپریالیســتي» به اشتراک گذاشته اســت تا به مداخله 
نظامي ناتو که منجر به ســقوط رهبر مادام العمر لیبي، 
معمر قذافي شــد، اشاره کند. مونیبا مازاري، سفیر حسن 
نیت امور زنان ســازمان ملل متحد از پاکستان، تصویري 
از ســوریه را بعد از هشت ســال جنگ که به کشته شدن 
۵۰۰هزار نفر انجامید، به اشتراک گذاشت.گروه شهروند-
خبرنگار موســوم بــه «کشــتار خاموش در شــهر رقه» 
مجموعه اي از تصاویری را به نمایش گذاشــته است که 
وضعیت پس از حمله ویرانگر به این مکان در ســوریه را 
نشــان می دهد که اغلب از آن با عنــوان پایتخت واقعي 
داعش یاد شــده اســت. ندوا داوســري تصویري از شهر 
قدیمي صنعا در یمن را به اشتراک گذاشته است که سایت 
میراث جهاني یونسکو قبل و بعد از حملات هوایي ائتلاف 
عربستان سعودي و امارات متحده عربي را نشان مي دهد.

پرستاری و جدایی تیمار از درمان

فاجعه پلاسکو ادامه دارد

خطر  ۲ گیگ بیشتر است
 یا ۳۸ میلیون؟

در ســال آینده دولت برای اداره ۲۷۰ جلســه  �
هیئت دولت، بودجه ای در حدود ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته اســت. این یعنی هر 
جلســه هیئت دولت در سال آینده ۳۸٫۵ میلیون 

تومان آب خواهد خورد. (تابناک)
ســوفیا... این خبر را دیدی؟ بفرما! بعد تو هی 
الکی گیر می دهی به مجلس که هر جلسه شــان 

فلان قدر هزینه دارد. 
ســوفیا تو بخیلی؟ این پول، پول نفت است و 
نفت هم که می دانی ماده ای نیمچه  فرار اســت. 
بد اســت که دولت و مجلس روی هم روزی صد 
میلیون خــرج کنند؟ این پول خرج نشــود خوب 
است؟ می خواهی مثل تو پولشان را بگذارند توی 

بالشت؟
ســوفیا... باور کن مــردم ما ناراضی هســتند. 
می خواهی دولت و مجلس بنشــینند خانه و راه 
دور کار کننــد؟ آنلایــن چت کنند خوب اســت؟ 
هرچند ممکن اســت اگر مســئولان ما بنشــینند 
توی خانه، ده ها میلیون به نفع ماســت! اما تو با 
خطــرات اینترنت دو گیگ چــه می کنی؟ آیا توی 
صداوسیما ندیدی چه خطراتی دارد؟ تو حاضری 

مسئولان ما مورد اینترنت دو گیگ قرار بگیرند؟
پس ســوفیا! من امروز برای تو نامه نوشتم که 
بفهمی اگر هر ایرانی ۶۰ درصد درآمد و مال خود 
را هم بدهد به مســئولان باز هم کم است! نه به 
این دلیل که آنها زیاده خواهند یا ولخرجند. هرگز... 

به این دلیل که مسئولان ما حیف هستند. 
به خــدا من و ۹۹ درصد مردم حاضریم هرچی 
داریم بدهیــم، اینها فقط ول کنند و کاری نکنند و 
بنشــینند خانه و گاهی بیایند تلویزیون سخنرانی! 
می دانی چرا؟ چون اینها یــک تصمیم می گیرند، 
بعــد ۱۰ ســال طول می کشــد آســیب های آن را 

گروه های بعدی درست کنند.
عاشق ناتمام تو؛ میدون دوم
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آن شــب، بــرای مجروحان شــب ســختی بود؛ 
مجروحانــی که خودشــان نمی توانســتند به عقب 
برگردنــد و وضــع هم به شــکلی بود کــه دیگران 
نمی توانســتند کاری برایشــان انجام دهند. آنها باید 
تا صبح درد می کشــیدند، به عــلاوه هر لحظه آتش 
عراقی ها هم روی سرشــان بود و از آن گذشــته باید 
خود را برای اسیرشــدن هم حاضر می کردند، چراکه 
جنــگ همه چیز دارد؛ هم پیشــروی و پیروزی و هم 
عقب نشــینی و شکست. اگر دستور می آمد که عقب 
بنشــینیم، در آن صورت مجروحــان می ماندند و به 
دست عراقی ها می افتادند. عراقی ها هم وقتی بالای 
ســر مجروحان برســند ممکن اســت همه را با «تیر 
خلاص» شــهید کنند. فقط اگر خیالشــان از ماندن و 
مستقرشــدن در آن منطقه راحت باشــد و احساس 
خطر نکننــد مجروحان را به پشــت جبهه منتقل و 
بعد از مداوا به اردوگاه اسرا منتقل می کنند. خیلی از 
بچه های ما این طور اســیر شده اند، نه اینکه در مقابل 

عراقی ها دستشــان را بالا 
تســلیم  را  و خود  ببرنــد 

کنند.
مجروحان  این  از  یکی 
که تــا صبــح درد زیادی 
بود.  «ابراهیمی»  کشــید، 
یکــی از بــرادران دســته 
نجــف بــود. بایــد این را 
کــه  می نوشــتم  زودتــر 

دسته نجف و دســته نینوا و دسته کربلا - دسته ما - 
مجموعا گروهان حُر را تشــکیل می دادند و گروهان 
حــر و گروهــان قیــس و گروهان عابــس مجموعا 
می شــدند گردان حبیب ابن مظاهر و گردان حبیب و 
مالک و عمار و دیگر گردان ها با هم لشکر ۲۷ محمد 
رســول االله (ص) را شکل می دادند. ابراهیمی را اول 
در حالی دیدم که دستش مجروح شده بود و بعد از 
پانســمان کردن، با پای خودش در حال برگشت بود. 
داد زدم چی شــده؟ دستش را که پانسمان شده بود 
بالا گرفت و گفت: «همین، چیزی نیست» و رفت. فکر 
کردم رفته، اما کمی که گذشــت برای کاری از سنگر 
بیرون آمدم و در همان مسیری که ابراهیمی برگشته 
بود به راه افتادم. کمی جلوتر دیدم به زمین افتاده و 
ناله می کند. فهمیدم که یک بار دیگر ترکش خورده. 
ترکش به جــای ناجوری از بدنش اصابت کرده بود: 
زیر شکم، بالای ران و نزدیک بیضه. بی تفاوت شلوار 

و زیرشــلواری و خلاصه هرچه را که پایش بود پایین 
کشیدم. دادش به هوا رفت. با حالتی شوخی و جدی 
داد زدم: «حرف نباشه. من فقط می خواهم ببندمت 
به زخمت دســت نمی زنم...». بعــد هم برای دادن 
روحیه گفتم: «... بلند شو بابا! تو هم شوخیت گرفته. 
واســه همین زخم کوچولو این همــه هوار می زنی؟ 
پاشــو پاشو خجالت بکش...»، اما می دانستم که چه 
دردی می کشــد. پانســمان کردن آن قســمت خیلی 
ســخت بود، به خصوص کــه او هم کمی ســنگین 
بود و من بــرای ردکردن باند از زیر باســنش مجبور 
بودم تمام بدنش را بلند کنــم. بالاخره با کمک یک 
نفر این کار انجام شــد. بعــد هم یکی دیگر به کمک 
آمد و ســه نفری او را توی یک سنگر گذاشتیم. سنگر 
کوچک بود و درازکشیدن در آن ممکن نبود. از طرفی 
خم شــدن کمر یا پا، دردش را شدت می داد. چاره ای 
نبود. نمی  توانستیم او را خارج از سنگر بخوابانیم. در 
همان حال که داشــتیم او را توی سنگر می گذاشتیم، 
متوجه شــدم کــه این ســنگر، توالت بچه هاســت. 
بچه ها بعضی از ســنگرهای خاکریــز را برای توالت 
تعییــن کرده بودند. تا آمــدم کاری کنم، ابراهیمی را 
توی سنگر گذاشته بودیم. چاره ای نبود. بغل دستی ام 
گفــت: «وااای! حواســمان نبــود. چــرا آوردیمش 
اینجا؟...» دوست دیگرمان 
«عیب  گفت:  شــوخی  به 
بــرای  عوضــش  نــداره، 
مشکلی  دیگه  توالت رفتن 
نــداره!». پاهای ابراهیمی 
تــوی ســنگر خم شــد و 
شــدت  از  درآمد.  ناله اش 
درد حتــی نمی توانســت 
نالــه  بلنــد  صــدای  بــا 
کنــد. گفتــم: «ابراهیمی جان اصلا فکــرش را نکن. 
می فرستمت بروی عقب. وضع خوبه. پدر عراقی ها 

درآمده...». او را گذاشتیم و دنبال کارهایمان رفتیم.
شب توی سنگر از طرفی به شدت خوابم می آمد 
و از طرفــی مایل بــودم کمی بیدار بنشــینم و برای 
پیــروزی رزمندگان «امن یجیب...» و «آیه الکرســی» 
بخوانم، اما به وســط های آیه الکرسی که می رسیدم 
خوابــم می برد و بعــد از چند لحظه بــاز با صدای 
انفجاری که نزدیک ســنگر بود از خواب می پریدم و 
یادم می افتاد که داشــتم آیه الکرسی می خواندم. از 
خودم خجالت می کشیدم. درعین حال به خاطر کارم؛ 
یعنی امدادگری نمی توانســتم راحت بخوابم، چون 
هر لحظه ممکن بود کســی مجروح شود و صدای... 
امدادگــر! امدادگر! بلند شــود. بااین همــه تا صبح
- هرچند ســبک و قطعه قطعه – اســتراحت کردم و 

خوابیدم.

شام غریبان

دخالت یا نظارت
 مسئله این است! 

محمدجــواد حق شــناس، رئیــس کمیســیون 
فرهنگــی و اجتماعــی شــورای شــهر تهــران، در 
گفت وگویی با ایرناپلاس گفته یک بار در امور روزنامه 
همشــهری دخالت کرده اســت. فارغ از تأثیرگذاری 
یا عــدم تأثیر این نــوع دخالت غیرقانونــی در امور 
«روزنامه همشــهری» باید گفت ظاهرا دست هایی 
در کارند تا ناتوانی اصلاح طلبان در مدیریت شهری 
را به اثبات برسانند. شاید ردی از این نوع نگره را در 
شورای شهر تهران با سهم خواهی بی مورد برخی از 
اعضای شورای شهر درباره سازمان شهرداری بتوان 
یافت. به نظرم وظیفه شــورا در انتخاب و اعتماد به 
شــهردار تهران طبق ماده ۷۱ قانون شوراها به پایان 
می رســد و اگر اظهارنظری دربــاره انتخاب مدیران، 
هیئت مدیره و ســایر اعضای سازمان ها و مؤسسات 
زیرمجموعــه شــهرداری دارند نبایــد در چارچوب 
 مــاده ۸۲ مکرر ۳ قانــون شــوراها، در نصب وعزل 
کارکنــان دهیاری ها، شــهرداری ها یا شــرکت ها و 
مؤسسات وابسته به آنها دخالت  کنند. محمدجواد 
حق شناس، نیک می داند اگر مردم تهران، بعد از سه 
دوره انحصارگرایی اصولگرایان به شورایی با ترکیب 
اصلاح طلبان بعضا گمنــام رأی می دهند، اغلب در 
تکاپوی تغییر ســبک مدیریت شــهری هستند؛ حال 
اگر شــورا با همان شیوه و مســلک اصولگرایان در 
مدیریت شهری یا شهرداری دخالت کند، چه لزومی 

به تغییر اعضای شورای شهر تهران داشت؟
اگر اعضای شــورای پنجم شــهر تهران علاقه 
دارند در کســوت روزنامه نگاری وارد گود شــوند، 
نیــازی به دخالــت یــا اظهارنظر دربــاره کارکرد 
روزنامه همشهری نیست؛ از همین فردا می توانند 
با اســتعفا از شورا، قلم به دســت بگیرند و درباره 
چالش های مدیریت شــهری مطلب بنویسند، نقد 
و اظهارنظر کننــد، اما دخالت نکنند، چراکه قانون 
تمامی اعضای ۲۱ نفره شورای پنجم را از دخالت 
در امور اجرائی مدیریت شــهری نهی کرده است. 
قانون شــوراها، ســی واندی وظایف نهادی برای 
شــوراها تعیین کرده که اگر اعضای شورای پنجم 
به آنها قانع باشند مدیریت شهری متحول می شود 
و دیگر نیازی به دخالت در امور مدیریت شــهری 
نیســت. بی گمان مطالبه شــهروندان از شورا این 

است : «دخالت یا نظارت!».
شــهروندان تهرانی یادشان هســت که اعضای 
شــورای پنجــم را برگزیدنــد تا با انتخاب شــهردار 
مقتدر، ســبک مدیریتی تهران را متحــول و کار آمد 
کننــد، هرچنــد بــا انتخاب ســه شــهردار در طول 
یک ســال واندی هنــوز بــه آرزوی تغییروتحول در 
مدیریت شــهری نائل نشــده اند. امید که در فرصت 

باقی مانده این آرزوها برآورده شوند.
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